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 ( لزوم پرهیز از پراکندگی و تشویش خاطر ۵4

 (۳۳۰۰تا بیت  ۳۲۸۸از بیت )

                      ! هم ت مُ  اى  ،است  ريزه   عقلت   زر   (  ۱)

                      م ه مُ   صد  بر   شده   قسمت   تو  عقل 

                    عشق   به  را   اجزا  كرد  بايد   جمع

                        اشتباه   ز  گردى  جمع   چون  ،جوجوى

                      خام   تو  افزون  شوى  مثقالى  ز  ور(  ۵)

                       شاه   القاب  هم  و  نام   هم  او  بر  پس

                     آب   هم  ،نان   هم  بود  معشوقت  كه  تا

                       است   رحمت  جماعت   ، را  خود   كن   جمع

                       است   باورى  براى  از  گفتن  كه  نآز

                     فلك   و شحَ  بر  گشته  قسمت  جان (  ۱۰)

                       وت بُثُ  را  او   دهد   هْب   خموشى   پس

                       تن   مستى    ولى  ،دانمهمى   اين

 خامیاز   از  و  عطسه  كز  چنانآن
 

 ؟ م هَنَ  چون  هسك    ر همُ  راضه قُ  بر 

 م ر    و   م ط    و   آرزو  هزاران  بر

 دمشق   و  سمرقند  چون  خوش  شوى  تا

 پادشاه   ةسك   تو  بر   زد  توان  پس

 جام   ينهر  زَ  يكى  شه  سازد   تو   از

 ! خواهوصل  اى   ،صورتش  هم  و  باشد

 شراب  و  قل نُ  و  شاهد  و  چراغ  هم

 ؛ هست  آنچه  گفتن   تو  با   توانم  تا

 است   رىبَ  حق   باورى    از  كرْش   جان 

 شتركمُ  سودا   شصت  میان   در

 سكوت   آمد  احمقان  جواب   پس

 دهن   من  راد مُ  بى  گشايدمى

 باز   تو  ناخواه   به  گردد  دهان  اين
 

 ***** 

 :با همت  خود در ضمیر ديگران تصرف كند تواندص می خ ش

چند               كودك دانگ   هم شدى توزيع  

ندْ چیز             تا كسى  هیچ  به كودك   هد 
  

بند   ت هم   كرد  را  سخا  آن   شیخ 

نیز   ت قو  است  بیش  اين  از   پیران 
 

 (4۲4 - 4۲۵/ ۲، د مثنوی)

 ***** 
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انرژی  همت می از  فراموش تواند فضايی سرشار  به خاطر  ايجاد كند و خاطرات  را  ازيادرفته  شده و حوادث  

 :شخص بیاورد

 را   بیمار  آن   مر  پیغمبر  گفت

              اى كرده  دعايى  نوعى  مگر  كه

              اى گفتهمى   دعا  چه  آور  ياد

»گفت               تىهم   اال   ،نیست  يادم: 

              مصطفا  نوربخش   حضور   از

              كده روشن   پیغمبر   ت هم 
  

 ، را  زار  يار  كرد  عیادت  چون 

 اى خورده   زهربايى   جهالت  از

 ؟اى آشفتهمى   نفس  مكر  ز  چون

 «. ساعتى  آيد  يادم  ،من  با  دار

 دعا   آن  را  او   آمد   خاطر  پیش

 شده  گم  آن  آمدش   خاطر  پیش
 

 (۲4۵6 - ۲46۱/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

 :كندتواند از مسافر، در طول سفر، مراقبت میهای خوب می همت  انسان 

 ضعیف  و خسته   من  و  ره  در   كوه  و  دريا
  

   تم هم   به  كن  مدد  !خجستهپی   خضر    ای 
 

 ( ۲6۱، ص دیوان حافظ)

 ***** 

 : شودتوجه عمیق باعث مراقبت از ديگری می 

 پیرهنیم چو يوسف، از كف  گرگان، دريده 
  

ز    داريم ولی  پاسبان  يعقوب،   هم ت  
 

 (۱74۳، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 : تواند باعث زيبايی او شودتوجه عمیق به ديگری می 
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 كه گشت زلیخا جوان به همت يوسف چنان
  

جوانی   ستاره  اين  از  بیابد  كهنه   جهان 
 

 (۳۰۳۸، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 : گويد توجه عمیق من باعث زيبايی تو شده استمی حافظ به محبوب خود 

 فروز دل  شد   خود  نه  سنتحُ  گلبن 
  

   بگماشتیم  او  بر  تهم   دم  ما 
 

 ( ۲94، ص دیوان حافظ)

 ***** 

 :دهدهای جهان اثر بگذارد و خواص آنها را تغییر تواند در پديده همت انسان می 

»گفت  درويش  يكى  آن                         ر مَسَ  اندر: 

»گفتم               حلال   روزى    كه   را  ايشان: 

               راندند   تان سهكُ  سوى  مرا  مر

                       را  میوه  آن   بكرد  شیرين  خدا  كه

                         حساب بى  و  حلال  و  پاك  بخور  ،هین
  

 ر دَ   خواب  بديدم  من  را  ريانضخ  

 «؟ وبال  آن  دوَبْنَ  كه  نوشم  كجا  از

 افشاندند مى  بیشه  زآن  هامیوه

 ما   هاىتمَّه   به  تو  دهان   در

 ! نشیب   و  بال   و   لقنَ  و   داع صُبى
 

 (67۸ - 6۸۲/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 : شودبا همة وجود به كسی ديگر توجه كردن باعث تحولت و تغییراتی در زندگی او می 

                        ! دار  ياد  ت هم   به   را  ما   ،فلان  اى 
  

 كار    پايان   اولیا  از   شويم  تا 
 

 (۳۰69/ ۲، د مثنوی)

 ***** 
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می  ديگران  از  می وقتی  درخواست  آنها  از  درحقیقت  كنند،  دعا  ما  برای  توجه    كنیم كهخواهیم  ما  به  عمیقاً 

 :كنند و به كار ما همت بگمارند

               اىهترزاده م   دلق   اندر  بینى

               سوخته  نابكارى   هواى  در

                        خوار   و  نام  بد  شده  ،رفته  مان  و  خان

» بگويد  ،بیند  زاهدى                !كیا  اى: 

                ام افتاده   زشت  دبار  ا   اين   اندر ه  ك

                       وارهم   زين   من   كه   بو  تا  ،تىهم 

                         خاص  و  عام  از  او  خواهدمى   دعا  اين
  

 اى افتاده  بلا  در  برهنه  سر 

 روختهبفْ  خود   لاك م اَ  و   شهم قْاَ

 دباروار ا   رودمى  دشمن  كام 

 ! خدا  بهر   از   دار مى   تىهم 

 امداده   كف   از  نعمت  و  زر   و  مال

 «. رجهمبَ   كه  دوَبُ   تیره  ل گ   زين 

 ! خلاصلْ أ  و  خلاصلْأ  و  خلاصالْه  ك
 

 (۱6۵۰ - ۱666/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

 :نامی برسدحافظ امیدوار است كه در عین خرابی و بدنامی، به بركت همت  عزيزان به نیك 

 ام خراب و بدنام و هنوز امیدوارم شده 
  

هم   به  نیكت  كه  به  برسم   ی  نامعزيزان 
 

 ( ۳۵۳، ص دیوان حافظ)

 ***** 

 اثبات  وحدانیت خدا چندان اهمیتی ندارد؛ اين مايیم كه بايد واحد باشیم و از تفرقة روانی بپرهیزيم:  

  در   ذره  هر  ،ذره  صدهزاران  ؛ایتفرقه  عالم  در  تو  چون  ؟چه  را  تو  اكنون»  :گفتم  «.است   يكی  خدا»  :گفت»

 .«نیستی تو چون  ؟راچه  تو ،هست او  قديم  وجود هست  خود او. فروفسرده پژمرده پراكنده هاعالم 

 (۲۸۰ /۱، شمس تبریزی مقالات)

 ***** 
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 گويد: شمس در جايی ديگر می 

كه او واحد است تو را چه؟ چو تو صد هزار بیشى؛ هر جزوت به طرفى. هر  »از عالم توحید تو را چه؟ از آن

او تو را   تا  او درنبازى و خرج نكنى،  تا تو اين اجزا را در واحدى  به عالمى.  رنگ  از واحدى خود هم جزوت 

 .كند، سرت بماناد و س رت«

 (4۲/ ص ۲ ، دمقالات)

 ***** 

 : و نیز

گوى، دماغ خشك شود! او يكى  . اكنون تو بنشین مى «من قال ل إله ال الل ه خالصا مخلصا دخل الجنة»گفت:  »

يكتا شو  ،است تو  بیشى!  تو شش هزار  يكى   ،تو كیستى؟  از  ت  وگرنه  به  و  او  تو صد هزار ذره، هر ذره  را چه؟ 

 ،چون آن كرد  ۀ دخل الجنة حاجت نیست.هوايى برده، هر ذره به خیالى برده! ... خالصا بنیته مخلصا بفعله. وعد 

 .«ت است در عین جن 

 (۲۵9 - ۲6۰/ صص ۱، مقالات)

 ***** 

 : شودمی  آدمی روانی باعث  آشفتگی و پريشانیتفرقة 

                      م ه مُ  صد  بر  شده  قسمت  تو  عقل 

                     عشق   به  را  اجزا  كرد  بايد  جمع
  

 م ر    و  م  ط   و   آرزو  هزاران   بر 

 دمشق  و  سمرقند   چون  خوش  شوى  تا
 

 (۳۲۸۸ - ۳۲۸9/ 4، د مثنوی)

 ***** 

  ب ه    تفََرَّقَتْ  مَنْ  وَ  هُموُم ه   ساَئ رَ  اللَّهُ  اهُكَف  وَاح داً،  همَ اً  الْهُمُومَ  جَعَلَ  »مَنْ  السَّلامُ:  عَلَیْه    مُصطفى،  قول   تفسیر   در

  لَكهَُ«. أه وَاد   أىِّ ف ى اللَّهُ  ال ىيُب لَا ومَ،الْهُم
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              جهات   بر  كردى   توزيع   را  هوش 

              خار   بیخ   هر   كشدمى   را  ش هُ  آب 

              ! نشك  وخَ  ،را  بد  شاخ   آن  بزن  ،هین

              نگر   آخر  ، زمان  اين   سبزند   دو  هر

              حرام   را  آن   حلال  را  اين  باغ  آب 

              را   شجاراَ  ده  آب  ؟دوَبْ  هچ  عدل
 

 هاترَّتُ  آن   اىه ر تَ  نیرزدمى 

 ؟ ثمار  سوى  رسد  چون  تهوشَ  آب 

 !شنك  نو  ، را  خوش  شاخ   اين  هد   آب

 ثمر   رويد  آن  از  ،باطل  شود  كاين

 لام السَّ  وَ  ،ببینى  آخر   را   فرق

 را   خار  دادن   آب  ؟دوَبْ  هچ   ظلم
 

 (۱۰۸4 - ۱۰۸9/ ۵، د مثنوی) 

 ***** 

 برد: فجور حضور را از بین می 

                     ! بجو  را  دل  ،له  ب   را  دل  ۀريز 

                       وجود  ةخط   اين   اندر  است  حیطمُ  دل

                        نثار   ها  سلامت   حق  سلام   از

                    د ع مُ  و  است  درست  دامن  را  كه   هر

                    حضور  و  است   نیاز  آن   تو  دامن

                        هاسنگ   زآن   دامنت  د رَّدَنَ  تا
 

 او  از   كوهى  چون   ريزه   آن   شود  تا 

 جود  و  احسان   از  د افشانَهمى   زر 

 اختیار  معالَ   اهل   بر  كندمى

 رسدمى   كس  نآبد  دل  نثار   آن

 ! ور ج فُ  سنگ   آن   دامن   در   منه   هین

 هارنگ   از   را   نقد  بدانى  تا
 

 (۲۲7۱ - ۲۲76/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

 :پارچگی  شخصیت خود را از دست بدهدشود كه يك شخص  رياكار وحدت  روانی ندارد و همین باعث می 

از    خیزد   نفاق پركندگی 
 

از     خیزد   اتفاقپیروزی 
 

 (7۰۲، چاپ فروزانفر، غزل کلیات شمس) 


